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نگاهی به فیلم هایی که برای نوروز در نظر گرفته شده اند
تنوع در اکران

با فاصله کوتاهی از برگزاری جشنواره فیلم فجر، به استقبال اکران نوروزی 
ســینماها می رویم، اما ویژگی اکران نوروزی سینماها مصادف شدن آن با 
ماه مبارک رمضان اســت. بنا بر اعلام همایون اســعدیان، دبیر شــورای صنفی 
نمایش، بر  اساس تصمیم شورا و موافقت سازمان سینمایی، فیلم های «بامبولک» 
ساخته آرش معیریان، «پســر دلفینی ۲» ساخته محمد خیراندیش، «پیشمرگ» 
ســاخته علی غفاری، «رها» ســاخته حسام فرهمند، «دایناســور» به کارگردانی 
مسعود اطیابی،  «عینک قرمز» به کارگردانی حسین مهکام، «کوکتل مولوتف» به 
کارگردانی حســین امیری دوماری و «موســی کلیم االله» بــه کارگردانی ابراهیم 

حاتمی کیا به عنوان ترکیب نهایی اکران نوروزی مشخص شدند.
«بامبولک» ســاخته آرش معیریان مناسب مخاطب کودک و نوجوان است. 
معیریان بعد از اکران این فیلم در سی وششــمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانان اصفهان، در نشســت پرســش و پاســخ فیلــم تأکید کرد: 
«نســل امروز، بســیار باهوش، خلاق، با  انگیزه و با اعتقاد هستند و معتقدم نسل 
گذشــته در مقایسه با نســل امروز از هر نظر متفاوت است؛ پس نباید خودتان را 
دست کم بگیرید، چراکه نگاه و دقت شما از تمام بزرگ ترها بهتر است. باید گفت 
فیلم ســاختن برای نسل امروز سخت اســت و باید نهایت دقت را در فیلم ها در 
نظر داشت. فیلم «بامبولک» سخت ترین فیلمی بود که در طول سال ها ساختم، 
چراکه می دانستم شما بسیار دقیق هستید و به  آسانی می توانید فیلم را محکوم 

کنید».
او معتقد اســت در فیلم کودک باید شادی و لحظات عاطفی غمناک وجود 
داشته باشد. غم سینمای کودک با سینمای بزرگ سال متفاوت است. در سینمای 

کودک آن غم باید همراه با شادی و شوق باشد.
«پســر دلفینی ۲» به کارگردانی محمد خیراندیش از دیگــر گزینه های اکران 
نوروزی اســت. فیلمی که موفق به کســب یکی از ســیمرغ های نــگاه مردمی 
سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شــد. خیراندیش در بخشی از نشست خبری 
فلیمش در جشنواره فجر با اشاره به ویژگی های این انیمیشن تأکید کرد: اینکه ما 
فقط بته جقه و ابروی پیوسته در کار بگذاریم، کار ایرانی نمی شود. ما سعی کردیم 
حس و حال و فرهنگ ایرانی را در آثارمان به دنیا برسانیم. موسیقی کار بین المللی 
ســاخته شده است، اما در آن از ســازهای ایرانی استفاده کرده ایم. ما در خیلی از 

بخش ها بچه هایی را داشتیم که به خاطر «پسر دلفینی» به ایران بازگشتند.
«پیشــمرگ»، ســاخته علی غفاری و از دیگر برگزیدگان سیمرغ آرای مردمی 
جشــنواره فیلم فجر نیز به جدول اکران نوروز اضافه شــده اســت؛ فیلمی که 
واکنش های متفاوتی از منتقدان و سینمایی نویسان دریافت کرد. برخی منتقدان از 
کلیشه ای بودن آن نوشتند و برخی دیگر شخصیت پردازی های این فیلم سینمایی 
را تحسین کردند. «پیشمرگ» به برشــی از زندگی یکی از چهره های ملی، یعنی 
شــهید سعید قهاری پس از دوران جنگ می پردازد. شهید سعید قهاری در سال 
۵۸ در ماجرای پاوه در کنار دکتر چمران حضور داشت و بعدها نیز در کنار شهید 
احمد متوسلیان، احمد کاظمی و... در عملیات های مختلف حاضر شد. او سپس 
تا فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا پیش رفت و در سال ۱۳۸۵ در حالی که 
حدود چهار مــاه از فرماندهی لشــکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشــهدا 
می گذشــت، به شهادت رسید. غفاری در نشســت خبری فیلمش تأکید کرد: هر 
فیلم و داســتانی می تواند به شــیوه های دیگری از آنچه هست نیز روایت شود، 
اما مهم ترین هدف ما خلق قهرمان در صحنه بود. بعضی از شخصیت هایی که 

در فیلم می بینید، مابازای واقعی داشتند و ما تنها نام کاراکترها را تغییر دادیم.
«رها» ســاخته حســام فرهمنــد از جملــه فیلم های پرمخاطب جشــنواره 
چهل و ســوم فیلم فجر در روزهای آینده به اکران عمومی می رسد. این نخستین 
ساخته حسام فرهمند اســت که بازیگرانی مانند شهاب حسینی و غزل شاکری 
او را در اولین تجربه ســینمایی اش همراهی کردند. «رها» در اولین ســاعت های 
نمایش در جشــنواره فیلــم فجر با بازخوردهــای خوبی از ســمت منتقدان و 
مخاطبانش روبه رو شد و به نظر می رسد این فیلم از جمله آثار پر مخاطب اکران 

نوروز خواهد شد.
«دایناســور» به کارگردانی مســعود اطیابی از جمله فیلم های کمدی اکران 
نوروز است. مســعود اطیابی سال هاســت که فیلم های پرفروشی در این حوزه 
مقابل دوربین می برد و اکثرا با اقبال خوبی از ســمت مخاطبان در اکران روبه رو 
می شــوند. باید دید پژمان جمشــیدی و امیر جعفری، دو بازیگر اصلی این فیلم، 

می توانند رکورددار شوند یا خیر؟
«عینــک قرمز» به کارگردانی حســین مهکام از دیگر فیلم هایی اســت که تا 
مدتی دیگر در اکران ســینماها خواهید دید. مهکام با ســاخت فیلم هایی مانند 
«احمد به تنهایی»، «بی حسی موضعی» و «آزادی مشروط» این بار یک کمدی را 
مقابل دوربین برده است و باید دید این کمدی  که او ساخته تا چه حد مورد قبول 
مخاطبانش اســت. در «عینک قرمز» حامد بهــداد، هادی کاظمی و الناز حبیبی 

ایفای نقش کرده اند.
اکران نــوروزی ۱۴۰۴ فیلم کمدی کم ندارد و «کوکتل مولوتف» به کارگردانی 
حســین امیری دوماری یکی دیگر از آنها ســت. در این فیلم امین حیایی با پژمان 
جمشیدی و احمد مهرانفر هم بازی است و قصه آن در دهه ۵۰ روایت می شود. 
امین حیایی از جمله بازیگران کاندیدای نقش اصلی مرد جشــنواره چهل و سوم 
فیلــم فجر برای بازی در«زیبا صدایم کن» به کارگردانی رســول صدرعاملی بود 
و بســیاری از منتقدان او را شایسته سیمرغ برای ایفای این نقش می دانستند. او 
در بخش جنبی جشــنواره فیلم فجر با فیلم «غریزه» ســاخته سیاوش اسعدی 
نیز حضور داشــت که بســیاری از منتقدان بازی او در این فیلم را از شگفتی های 

جشنواره فجر توصیف کردند.
«موســی کلیم االله» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا از دیگر فیلم هایی است 
که از ۸ اسفند ماه در سینماها خواهیم دید. فیلمی که از نظر بسیاری از منتقدان 
شباهت زیادی با دیگر آثار حاتمی کیا ندارد. فیلمی که با توجه به بودجه بسیاری 
که برای ســاخت آن در نظر گرفته شــده است، آن را کنجکاوی برانگیز ترین فیلم 
جشــنواره می دانستند. هر چند حاتمی کیا مدت هاســت مشغول ساخت سریال 
حضرت موسی است و نسخه ای که در جشنواره فجر به نمایش درآمد، روایتگر 
تولد و به آب انداختن حضرت موســی است و به  همین  دلیل «وقت طلوع» نام 
دارد. برخی «موسی کلیم االله» را تصویر کم جانی از قصه ای می دانند که بارها آن 
را شنیده ایم. با این حال این فیلم در بسیاری از رشته ها نامزد دریافت سیمرغ شد 
و توانست پنج ســیمرغ بهترین نقش مکمل مرد، بهترین چهره پردازی، طراحی 

لباس، طراحی صحنه و دستاورد فنی را کسب کند.
اکران نوروزی ســینماها عموما از اکران های مهم ســال محســوب می شود 
و فروش خوب گیشــه نوروز می تواند تا حدی مسیر ســینمای ایران را طی سال 
مشخص کند. باید دید با اکران تعداد درخور  توجهی فیلم کمدی و فیلم هایی که 
در جشنواره فیلم فجر توجه برانگیز شدند، گیشه پررونقی در ابتدای سال جدید در 

انتظار سینمای ایران خواهد بود یا خیر.

سینماسینما

 کردســتان به لحاظ وجود آثار طبیعی، معماری، میراث فرهنگی، آداب و رســوم     �
متنوع اجتماعی و مذهبی از استان های بکر کشور برای ثبت در تاریخ از طریق عکاسی 
اســت؛ اما با توجه به همه این شرایط، عکاسان کردســتانی کمتر به این متریال های 
موجود در اســتان توجه می کنند و بیشتر این سوژه ها توســط عکاسان کشوری شکار 

می شود، علت چیست؟
عکاسان و هنرمندان توانایی در کردستان بوده و هستند که می توانند  الگویی باشند 
برای دیگران، اما در چشم مسئولان مرغ همسایه غاز است. کارهایی که می تواند توسط 
این هنرمندان ثبت، ضبط و اجرا شود، جز معدود نفراتی، به هنرمندان دیگر استان ها و 
مراکز ارجاع داده می شود. شاید هم تشکل و انسجامی لازم باشد  که خصوصا عکاسان 
کردستان فاقد این تشکل هســتند. امیدوارم بشود از توانایی هنرمندان همین سرزمین 

برای ثبت آثارمان استفاده کنیم و کنند.
 بیشتر عکس های عکاســان، برهه ای از زندگی ما و اطرافیان را ثبت می کند. برای   �

اینکه عکس ها دارای روح باشــند و به بهترین شــکل منظور را به مخاطبان برسانند، 
رعایت چه اصولی در هنر عکاسی ضروری است؟

عکاسی، شعری است که با دوربین ســروده می شود. شناخت کافی، داشتن سواد 
بصری،  مردم شناســی و از همه مهم تر خلاقیت و نوآوری و به روز بودن، درد جامعه را 

دانستن و از غم و شادی های مردم گفتن، اثر هنری را جاودانه می کند.
عکاســی دیدن و ندیدن اســت. جهان را من آفریدم، به لطف کودکانه اعجاز. چه 

توصیف خطرناکی است که خود را از دیگران بالاتر بدانی.
 با جایگزینی دوربین دیجیتال به جای آنالوگ، چه تحولی در هنر عکاسی به وجود   �

آمد؟
من ترجیج می دهم به خروجی و اثری که در نهایت ثبت می شود، بیشتر توجه کنم  
تا وسیله ای که از آن استفاده شده است. هر چند نمی توان از مزایای دوربین های آنالوگ 
چشم پوشــید، آیا هرگز کسی حتی فکر هم کرده که شــیرکو بیکس، شاملو و صادق 
هدایت شعر و داستان هایشان را با چه خودکاری نوشته اند یا پیکاسو و داوینچی با چه 
قلم مویی آن شــاهکارهای جهان را خلق کرده اند. هر چند خودم امروز هم نمی توانم  

لذت انتظار در دنیای آنالوگ را با هیچ دنیایی از دیجتیال عوض کنم.
 تفاوت هنر عکاسی با هنرهای تجسمی و دراماتیك؟  �

زیاد به دنبال این نیســتم که بگویم کدام هنر از کدام پیش تر اســت، برتری دارد و 
متفاوت تر اســت؛ اعتقادم بر این این بوده و هست که اثر هنری باید حرفی برای گفتن 
داشــته باشد. می تواند یک قطعه موسیقی باشد  یا یک فیلم کوتاه، نقاشی باشد یا یک 
کار گرافیکــی. خلاقیت، عنصــر ممتاز و متمایز تمام هنرهاســت. اثر فاقد خلاقیت را 
نمی پسندم؛ فرق نمی کند اثر  یا کار  چه کسی باشد و این کار و حرف جهانی باشد، یعنی 
تمام دنیا بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و آن را درک کرده و پیامش را بفهمند. عکسی 
می تواند به خوبی چنین باشد؛ قابل دسترس و قابل فهم و حتی  از لحظه ای خاص یا 

می تواند تأثیری از چیزی را که در من نمانده است، روایت و بازنمایی کند.
 فرجوند فردا  سال ها پیش معتقد بود  عکاسی و عکس یعنی مرگ؛ چرا مرگ؟  �

تو لحظه ای را متوقف می کنی برای همیشــه و این سر آغاز مرگ و توقف آن لحظه 
اســت. هر چند به نظر می رســد  آن لحظه جاودانه شــده باشــد، ولی تــو با مرگ آن 

جاودانگی را به آن بخشیده ای؛ مرگی برای جاودان ماندن!
 آیا از دیدگاه شما هر عکسی را می توان در قالب عکس هنری ارزیابی کرد؟  �

میانه ای با تقسیم بندی های مرســوم ندارم، بهتر است هر اثر هنری را با تأثیری که 
دارد،  قضاوت کنیم. این تأثیر از یک ذهن خلاق و نوآور به بوم نقاشــی و صفحه کاغذ 
و... منتقل می شود. عکاسی، نقاشی، موسیقی و بازیگری همه و همه می تواند  مهارت 
باشد، یعنی تو آن را در کلاس های هنری بیاموزی ، اما هیچ کس نمی تواند دیدن را به تو 
آموزش بدهد. تو می توانی نوازنده ای بسیار توانا باشی  و همچنان آثار دیگران را تقلید 
کنی و به همین ترتیب برای بقیه هنرها. اگر نتوانی از خودت چیزی به آن اضافه کنی، 
هیچ گاه به یک اثر هنری و ماندگار تبدیل نمی شــود. پس عکاسی هنر نیست، اما فردِ 

عکاس می تواند هنرمند  باشد.
 فرایند ورود فرجوند به عرصه هنر عکاسی چه بود؟  �

خانواده ای کارگر و معمولی. مثل اکثر خانواده های منطقه خودمان، مادر علاوه بر 
تمامی کارهای خانه، قالی هم می بافت. تأثیر گل های قالی مادرم چنان بود که مرا به 
سوی نقاشی سوق داد. نقاشی و کپی از روی نقشه این علاقه را بیشتر و بیشتر می کرد. 
همین جا عرض کنم که کپی باید باشــد و باید هم نباشــد؛ یعنی زمانی که  از کارهای 
هنرمندان دیگر کپی می کنی، حتما باید خلاقیت و ایده پردازی در آن مشــهود باشــد و 
زمانی دیگر نباید کپی کنی و مقلد بمانی، پس باید خودت بشــوی و خودت باشی . این 
قضیــه با کپی کردن از روی حروف بزرگ مجلات و روزنامه ها به برنامه ای تبدیل شــد 
که دو ســال پشت سر هم در مســابقات مدارس عنوان برتر را کسب کردم و به اردوی 
رامســر اعزام شدم. البته (با تنبیه معلم انگلیسی که فکر می کرد خودم مشق هایم را 
نمی نویسم) سال ها بعد با عشق و علاقه بیشتر و با آشنا شدن با استاد مسعود نادرزاده، 
هنرمند معروف در هنر نقاشــی و اســتاد اکبر فریدونی و شــمس الدین کلامی در هنر 
خوشنویســی این شــور دامنه اش به دانشگاه هنر تهران کشیده شــد. رتبه ۹ کشوری، 
حضور در جمع دانشــجویان تمامی رشته های هنری و اســتادان بنام، بعد از گذشت 
ســال ها مرا به سوی عکاسی سوق داد. مرحوم استاد کاوه گلستان عکس هایم را دید 
و همان ســال با تشــویق او، رتبه برتر دانشجویان سراسر کشور نصیبم شد. یک شیفته 

نقاشی، حالا رقیب عشقی پیدا کرده بود؛ رقیبی بی همتا به نام معشوقه عکاسی.
 نخستین بار لنز دوربینت  روی چه سوژه ای فوکوس شد؟  �

البته من سال های قبل از ورود به دانشگاه هم عکاسی می کردم؛  عکاسی ورزشی و 
خصوصا فوتبال، جسارتا خودم هم فوتبال بازی می کردم، و عکاسی از مراسم عاشورای 
بیجار. عکاسی ورزشی و خصوصا رشته ورزشی فوتبال عکاس را بسیار ورزیده می کند؛ 
هیــچ چیز آن قابل پیش بینی نیســت و تو باید بســیار ماهر و توانا باشــی (توصیه به 
عکاســان تازه کار). این عشق به عکاســی با توجه به محل کارم که امروزه هم پاتوق 
تمام  هنرمندان بوده و هست، مرا به عکاسی مستند اجتماعی نیز علاقه مند کرد. گرفتن 
پرتره هــای افرادی که با آنها برخورد می کردم، من را صاحب آرشــیوی کم نظیر کرده 

است.
 چه سالی؟  �

سال های ۶۴ و ۶۵. ماحصل یک هفته کار بغل نویسی، پارچه نویسی و دیوارنویسی 
 صــرف خرید حلقه های فیلم (نگاتیو) شــد. به گاراژ نزدیــک پاتوقم می رفتم و اولین 
مینی بوس را ســوار می شــدم، بدون آنکه بدانم کجا می رود؛ اما در مسیر و هر دفعه 

در یک روســتا پیاده شــده و ســراغ دوســتم را می گرفتم؛ مثلا می گفتم من هم دوره 
شیروان یاری هســتم، در حالی که  اصلا چنین فردی در جهان واقعیت وجود نداشت، 
اما مردم نجیب و مهمان نواز آن روستا مرا به خانه شان دعوت کرده و من با این حربه 
می توانســتم عکاسی کنم. آنها به اندازه ای به من محبت داشتند که حتی غذایشان را 
هم با من تقســیم کرده و من را عضوی از خانواده شان می دانستند. امیدوارم توانسته 
باشــم  فرزند خوبی برایشــان باشــم؛ چون هنوز  این رابطه ها ادامه داشته و نسل دوم 
همــان خانواده ها با من ارتباط دارند. هرگز و هیچ گاه این را نمی توانم فراموش کنم و 
تمامی افتخار کسب کرده را به آنها تقدیم کرده و متعلق به آنها دانسته و می دانم. این 

موضوع به سال های ۶۴ و ۶۵ برمی گردد.
 بیشتر عکس های تو گزارش مستند اجتماعی است؛ چرا؟  �

مستند و مستند اجتماعی همیشــه علاقه اصلی من بوده و هست. هرچند امروزه 
به کارهای چیدمان علاقه مند شــده ام، اما هرگز  این نوع کار را گزارشــی نمی دانم. کار 
گزارشــی تاریخ مصرف و انقضا دارد، اما این کار چون از قلب و ذهن عکاس دســتور 
می گیرد و کســی آن را سفارش نداده، گزارشی نمی تواند باشــد. در تمام ۴۰ سال کار 
عکاســی هم هرگز از هیچ قدرتی دستور و سفارش نگرفته و نخواهم گرفت. هر چه را 
بدانم از دلم سفارش گرفته ام، کار کرده ام. امکان دارد منبع یک لذت بزرگ، رنج باشد.

 بعد از چند سال آزمون و خطا، عکاسی مســتند اجتماعی آن هم از نوع به تصویر   �
کشیدن رنج و درد را انتخاب کردید؟

از ابتدای شــروع عکاسی و از ســال های ۶۴ و ۶۵  مســتند اجتماعی کار کرده ام و 
همیشــه هم در این کار صداقت برایم در صدر بوده است و هرگز هم پا را از این قاعده 
فرا نخواهم گذاشــت. خود عکاسی یک دروغ بزرگ اســت، حال اگر من هم بخواهم 
چیزی به آن اضافه کنم، فقط در یک صورت می تواند اتفاق بیفتد، حرفم و حرف مردم 
را به گوش دیگران برای بهبود اوضاع برســانم. من از مردم عکاســی نمی کنم، برای 

مردم عکاسی می کنم.
 صداقت در عکاسی با توجه به ارتباط بصری مخاطبان عام و خاص، بار مسئولیت   �

هنرمند عکاس را چند برابر می کند. دیــدن بعضی از عکس ها، زندگی برخی از افراد را 
متحول کرده و موجب انقلاب فکری آنان شده اســت. با این اوصاف فرجوند فردا در 

عکاسی چقدر صادق است؟
بعد از چند سال تجربه حرفه ای معتقدم هنر عکاسی دروغی است بزرگ در جهان.
از هنر عکاســی در دوران  خیلی قدیم برای ثبت اسناد و مدارك استفاده می شد، یعنی 
از یك قطعه عکس برای ارائه ســند مســتند در دادگاه ها و بعضی از جاهای دیگر که 
انسان در پی اثبات حق بود، استفاده می کردند؛ اما حالا به دلیل دخالت های مستقیم 
خود عکاس در موضوع و فکر عکس، دروغ بودن فریم های عکس بر واقعیت حقیقی 

آن می چربد.
 با توجه به اعتقاد راســخ خود به دروغ بودن عکاسی نخستین دروغ تو مربوط به   �

چه سالی است؟
نخســتین دروغ ها را همان ســال ها یعنی ۶۴ و ۶۵ ثبت کرده ام؛ شــاید هم بشود 

اسمش را دروغ های راست گذاشت.
 کجا؟  �

شهرستان بیجار.
 آخرین دروغ؟  �

آخرین دروغ را هم اکنون یا شاید فردا ثبت کنم.
 اگر ممکن اســت  پشت صحنه یکی از دروغ هایت را که در جشنواره معتبر داخلی و   �

خارجی نیز برگزیده شده باشد، تشریح کنید.
غروب یکی از روزهای تابستان سال ۱۳۸۱ به قصد عکاسی به روستای «کچه گنبد» 
که در فاصله ۶۰ کیلومتری بخش «چنگ الماس» در محور بیجار-همدان واقع است، 
رفتم. موقعی که به روستا رســیدم، حوالی ساعت ۲۴ شب بود. از دور جمعیت زنان 
زیادی که به صف ایســتاده بودند، توجهم را جلب کرد. نزدیك شدم. با نفر آخر صف 
که دختربچه ای خوش ســیما با چشمانی افســونگر و معصومانه بود، سر سخن را باز 
کردم. او با تبسم زیبای کودکانه خود علت صف را در نیمه شب تابستانی تشریح کرد و 
گفت: این جمعیت هر شب با دبه های بزرگی که در دست دارند، برای تأمین آب شرب 

می آیند. وسوسه شکار سوژه به این خوبی، من را به وجد آورد.
گوشــه ای کز کردم و برای چند لحظه زوایای شــکار این رویداد نزدیك به واقعیت 
را بررســی کردم. جلوی هــر زنی اعم از پیر، جوان و کودك که در صف ایســتاده بود، 
دبه ای ســفیدرنگ که روی آن نام صاحب دبه با ماژیك نوشــته شده بود، قرار داشت 
که زیر نور ماه و نور کم تیر چراغ برق توی چشــم می زد و نقطه ثقل تفکر من بیشــتر 
روی صف طولانی و چکه چکه شــیر آب فوکوس شده بود. آن شب بدون اغراق سر از 
پا برای ثبت هرچه زودتر این صحنه در قاب مرگ نمی شــناختم. بالاخره پس از تدوین 
افکار مشــوش خود، صبح آن روز دســت دختر هشت ســاله معصوم را که در دنیای 
کودکانه خود ســیر می کرد و به انتظار مادرش ایستاده بود، گرفتم و به نقطه ای که او 
باید در وسط کادر عکس قرار می گرفت، آوردم. یعنی سوژه اصلی شد عکس دختر و 
پس زمینه نیز جمعیت زنان به انتظار آب. چند روز بعد این عکس را به نام «امید» در 
جشنواره امید قزوین شرکت دادم و بعد از رأی هیئت داوران، برگزیده اول جشنواره شد.
عکس امید بعد از کســب ایــن مقام در یکی از مجلات مربوط به عکاســی چاپ 
شــد و حالا به هر طریقی نماینده وقت بیجار این عکس را در این مجله که مربوط به 
روستاهای حوزه انتخابیه خود بود، می بیند و چند هفته بعد از دیدن عکس به همراه 
وزیر نیرو به شهرستان بیجار بازمی گردد و با فرماندار و مسئولان شرکت آب و فاضلاب 
روســتایی، به روســتای کچه گنبد می روند و پس از بحث و بررسی های زیاد، اعتباری 
را برای پاك ســازی چاه اصلی روســتا و حفر عمیق تر آن اختصاص می دهند که بر اثر 

تصمیم آنان مشکل بی آبی روستا و اتلاف وقت زنان کچه گنبد پایان می یابد.
 شده از طریق بزرگ نمایی، زندگی فرد فقیر و مستمندی که آن را سوژه عکس خود   �

کرده ای، بهبود ببخشی؟
سال های سال از کارگران شــریفی که وظیفه حمل آرد را در بین نانوایی های شهر 
داشــتند، عکاسی می کردم. با آنها دور شــهر راه افتاده و عکاسی می کردم، به گونه ای 
که یکی از خود همان ها شــده بودم. آن موقع باید نگاتیوها را به سنندج می فرستادم 
تا ظهور و چاپ شــود. یادش بخیر، چاپ شــیوا؛ خلاصه آن قدر بــه آنها عکس داده 
بودم که دیگر هر وقت من را می دیدند، می گفتند: تو فقط بلدی عکس بگیری! راست 
می گویی کاری کن ما را بیمه کنند.  تلنگر خوبی بود؛ مطلبی نوشتم که با عکس هایی 
از این کارگران ســپیدروی در چند روزنامه و هفته نامه چاپ شد و این کار جواب داد و 

همه کارگران بیمه شــدند و چه لذتی بالاتــر از این. خلاصه دروغ هایی که گاهی ختم 
به خیر شده اند.

 در عکس هایت تفکر انسان دوســتی بیشــتر نمود دارد. آیا از راه دروغ می توان به   �
ترویج این تفکر پرداخت؟

 این دروغ در همه هنرها به  نوعی هســت. مثلا من و شــما پــول می دهیم بلیت 
می خریــم و به دیدن فیلمــی می رویم که به ما دروغ می گوید؛ دو نفر را به ما نشــان 
می دهد که زن و شوهر هستند، اما هیچ نسبتی با هم ندارند و من و تو داستان را قبول 
می کنیم. در نقاشــی هم به نوعی و در شعر به نوعی دیگر. اگر به این وسیله بتوان به 
ارتقای سطح سواد و دانش بصری جامعه و حتی به نوع توسعه نگرش و تفکر کمک 

کرد، این دروغ قابل  هضم تر خواهد بود، پس من همچنان دروغ خواهم گفت.
 آمار عکس هایت؟  �

اصلا فکرش را هم نکرده بودم، ســؤال جالبی اســت. ۴۰ سال عکاسی و هر روز و 
هر هفته عکاســی کردن، سفرکردن، روستاها را گشــتن و ثبت لحظات، آداب و رسوم، 
طبیعت و مردمان، هرگز نمی توانم تعدادش را بدانم. شاید میلیون ها عکس، اما تعداد 
عکس هایی که دوست شان دارم، بســیار کم است و هیچ گاه هم عکسی را از کارهای 
خودم به اندازه ای دوســت نداشته ام که آن را چاپ کرده و در اتاقم یا محل کارم قاب 

کنم.
 نگاه تجاری فرجوند فردا به عکس؟  �

تکلیف خود را با عکاســی از اول روشن کرده ام. از این راه هرگز نباید به فکر درآمد 
باشم، واقعا هم به فکر آن نبوده ام؛ حضور در جشنواره ها هم به  همین دلیل شاید باشد 
که بتواند گوشــه ای کوچک از هزینه هایی را که در این راه می شود، جبران کند که این 
هم خیالی باطل بود. من ذهنیاتم را عکاسی می کنم و زندگی را آن طور که می خواهم، 
عکاسی می کنم، نه آن طور که هست. هنگام عکاسی به فکر جشنواره نبوده و نیستم. 
من مطالعه می کنم، تحقیق می کنم و بعد عکاســی. بارها اتفاق افتاده که به چیزی و 
ســوژه ای فکر کرده ام که یافتن آن شاید سال ها طول می کشید تا سر راه من قرار بگیرد 
و من شــانس حضور و عکاســی از آن را داشته باشــم، پس آن را می سازم و عکاسی 
می کنم. من باید چندین سال منتظر می شدم تا شخصی خانه اش را با تلویزیون بسازد و 
اجازه دهد که من از آن عکاسی کنم. پس خودم آن را ساختم و بی شک برای اولین بار 
در تمام تاریخ این اتفاق افتاد. هرگز قبل و بعد از آن کسی موفق به این کار نشده بود. 

شاعر، نقاش و فیلم ساز هم دقیقا این کار را می کند.
 دغدغه عکس جشنواره پســند چطور؟ چون بعد از کســب عناویــن مختلف در   �

جشنواره ها، تازگی ها لقب «تنها سکه است که برای فرجوند می ماند» در محافل هنری 
زمزمه می شود.

من به اجبار باید عکس را برای جشنواره ها بفرستم تا هم محک باشد برایم و هم 
کســب یک درآمد کوچک. تا امروز که با شــما مصاحبه می کنم، نزدیک به ۵۰۰ جایزه 
از فســتیوال های معتبر داخلی و خارجی دارم. سازمان ملل متحد کارهایم را ستایش 
کرده، آکادمی هنر لندن، جشنواره های معتبر جهانی و عکاس برتر جهان اسلام، برترین 
عکاس فســتیوال عکاســان کُرد دنیا همه و همه را متعلق به مردم نجیب شهرها و 
روستاها می دانم که سوژه من بوده اند تا به خودم و در یک جمله که همیشه خواهم 

سرود، شکست هایم برای خودم، ولی پیروزی هایم از آنِ کردستان است.
 فرجوند فردا  الگو و مربی خود در هنر عکاسی را مرحومه مادرش می داند، چرا؟  �

هنوز و همیشه مادرم را الگوی خود می دانم و همه مادران را. مادرم با چنان عشق 
و علاقه ای به نقشــه قالی می نگریست و آن را می بافت که من را هم مشتاق به دیدن 
می کرد. بارها روی گل های قالی دســت می کشــیدم و حس می گرفتم تا بتوانم آن را 
مجدد روی کاغذ اجرا کنم. خانواده ام، برادرانم و خواهرانم همیشه یار و یاور و حامی 
من بوده اند. ایرج که بسیار خلاق است و به اشیای بی جان هم جان می بخشد، محسن 
نویسنده و شاعر، محمدرضا نوازنده کمانچه است، برادرزاده ها و خواهرزاده هایم هم 
گرافیســت، نوازنده و مشتاق کار هنری شده اند و هســتند و این تأثیر سرچشمه اش از 

مادر بوده است.
 مجردی یا متأهل؟  �

به فکر اینکه بتوانم با کســی زندگی کنم، نبوده ام؛ چون زندگی من به گونه ای رقم 
خورده اســت که تحمل آن شاید برای دیگری سخت و تحمل ناپذیر باشد، همچنان با 
دوربین و قلم هایم به ســادگی خواهم زیست تا فردا چه اتفاقی رقم بخورد. بیشتر به 
فکر چاپ کتاب هایم هستم. پنج کتاب آماده چاپ دارم. راستی یادم رفت بگویم اولین 
کتاب مصور تاریخ بیجار را دانشگاه کردستان برایم چاپ کرد، اما در شهر محل زندگی ام 
هیچ توجهی از طرف مسئول مرتبط و غیرمرتبط به آن کتاب مصور نشد. نمی خواهم 
صاحب چیزی باشــم و آن را قاب کنم و با آن پز بدهم، می خواهم مثل زمان کودکی 
که نقاشی هایم را پاره می کردم و از این کار لذت می بردم، کافکاوار لذت ببرم یا هرچه 
که می ســاختم در نهایت می شکستم. چند سالی است که فیلم کوتاه می سازم، فیلم 
تک نفره، تصویربردار، نویسنده، طراح صحنه و همه را خودم انجام می دهم و تا امروز 
۴۰ جایزه از جشــنواره های معتبر داخلی و خارجی در زمینه ساخت فیلم نیز گرفته ام.
جشنواره معتبر بین المللی فیلم مستند و فیلم صد، از آن جمله است . مدتی است که 
مجدد به نقاشی روی آورده ام و مشغول ساخت پرتره هایی هستم که چشم ندارند . باید 

دید این مجموعه به کجا ختم می شود؛ مجموعه ای به نام «چه و – چاو».
 چند سال تان است؟  �

۶۳ ســال، به عباراتی شش دهه و ســه سال که از این شمار تقویم زندگی، بیش از 
پنج دهه را در جهان نقاشی و عکاسی زیسته ام، جهانی پر از رؤیاهای شیرین و تلخ.

 اصالتا کجایی هستی؟  �
نســبت آبا و اجدادی من به ســقز می رسد. آنها و خیلی های دیگر از سرزمین خود 
رانده شــده اند و پدربزرگم ساکن بیجار شده و خودم متولد بیجار هستم. هیچ گاه هیچ 
شهری در مناطق کُردنشین را به دیگری ارجح ندانسته ام، تمام شهرهای استان محل 

زندگی ام را عاشقانه دوست دارم و ساکنانش را صد البته بیشتر.

نگاه

جمشید فرجوند فردا، برترین عکاس جهان اسلام و هنرمند ستایش شده سازمان ملل متحد، از جهان عکاسی می گوید 

عکاسی؛ معشوقه بی همتا
شــیروان یاری: به اعتقاد فرجوند فردا،  عکاس معروف به شکارچی لحظه ها، 
عکاســی فضیلت هنر اســت که در این جهان بیمار به دنبال درمان باشد نه 

تسکین، به دنبال تفهیم باشد نه تزیین، طبیب غمخوار باشد نه دلقک بی عار.
جمشــید فرجوند فردا، متولد ســال ۱۳۴۰، فارغ التحصیل کارشناســی ارشد 
عکاسی و نقاشی از دانشگاه هنر تهران است. او هنرمندی است پرکار و عاشق  
که دغدغه عکاســی و مردم را دارد. در عکس های فرجوند فردا، ســوژه های 

گوناگون و تضادهای فرهنگی و اجتماعی قاب می شود.
این هنرمند توانا، در هنر نقاشــی، کاریکاتور و فیلم کوتاه نیز دســتی بر آتش 
دارد و در این دو رشــته هنری نیز چندین مقام کشوری در کارنامه هنری  خود 
ثبت کرده اســت. ژانر مورد علاقه فرجوند فردا، عکاس  نامی بیجاری، مستند 
اجتماعی اســت. این دانش آموخته ارشــد عکاسی نشــان درجه دو هنری 

از ســازمان ارزشیابی هنرمندان کشــور را دارد و کســب بیش از ۴۰۰ عنوان 
از فســتیوال های داخلی و خارجی، نام او را در تاریخ عکاســی جاودانه کرده 
اســت. عکاس برتر جشنواره بین المللی جهان اســلام،  هنرمند ستایش شده 
ســازمان ملل متحد و آکادمی هنر در لندن، کســب ســه مدال طلای انجمن 
عکاســان آمریکا، خیام و فیاپ، مقام برتر در جشــنواره های بین المللی آوا، 
تراوک، کارا، هنر زنده است، رضوی، رشــد و برتر عکاسان کُرد جهان  نور نگار 
و دریافت ۴۵ جایزه داخلی و خارجی فیلم کوتاه از جمله افتخارات جمشــید 
فرجوند فردا ست. او درباره عکاســی می گویند: فضیلت هنر است که در این 
جهان بیمار، به دنبال درمان باشــد نه تسکین، به دنبال تفهیم باشد نه تزیین، 
طبیب غمخوار باشــد نه دلقک بی عار.  گفت وگوی صریح و صمیمی  «شرق» با 

این عکاس نامدار و شهیر کُرد را در ادامه می خوانید.

بهناز شیربانی


